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چي داري ميگي؟ هر چـنـد   :  پوياخنده بلندي سرداد وگفت
 ...ولي اون تصادف كارمن نبود... خواستدلم مي

نيازي به توجيه نيست برو دعـا  :  حرفش راقطع كردم وگفتم
 .كن كه ازت شكايت نكنه

اون از   : خنده پويا اوج گرفت درحـال خـنـديـدن گـفـت          
 .اينكارها بلد نيست

اولا من بهش نزدم دومـا    : به خنده اش پايان داد و ادامه داد
اون يـه  . اگه من اينكاروكرده باشم هيچوقت شكايت نميكنه

 ...فرشته است
حسادت وكينه در صـورتـش       .  نگاهي به صورتش انداختم

ديدن محمد بر روي تخت بيمارستان نفـرتـم را     . مشهود بود
قضـيـه   :  بـابـغـض گـفـتـم        .  در مورد پويا برانگيخـتـه بـود     

 .خواستگاريت روتمومش كن من ازت متنفرم
تو مجبوري با مـن ازدواج      : پويا با خشم نگاهم كرد وگفت

با من ازدواج كني وخوشـبـخـت    -1دوراه بيشترنداري. كني
 .به جون خودت نميذارم با هيچكس خوشبخت بشي-2بشي

ترسي فناناپذير وجـودم را    . كردتهديدهايش هميشه اثر مي
جدي و مقاوم بـود و      . باترس نگاهش كردم. فرا گرفته بود

خود را بـي      . كردتوانستم باجرات بگويم اين كار را ميمي
چرا ميخواي زندگي مـنـو خـراب        :  اعتنا نشان دادم وگفتم

 كني؟
چـنـد قـطـره       . دقيقه اي فقط نگاهم كـرد . پوياسكوت كرد

بدون آنكه تلاش كنـد تـا     .  اشك پهناي صورتش را پوشاند
؟ مـن مـيـخـوام         ... مـن : اشكش راپنهان يا مهاركنـدگـفـت   

 ...متاسفم...؟ متاسفم برات ترانه...زندگيتوخراب كنم
من تصـمـيـم خـودمـو        : بدون آنكه به چشمم نگاه كندگفت

ترانه اگه من بـا تـو       ... بهتره توهم تصميمتو بگيري.  گرفتم
ولـي بـدون     .... براي هميشه برميگردم سوئد... ازدواج نكنم

 ....قضيه اينجوري تموم نميشه
حال خوبي نداشت، شايـد  . ميلي ازروي صندلي بلند شدبا بي

كردم و اينها هـمـه     سرگيجه داشت و يا شايد من اشتباه مي
با قدمهايي خسته به سمت مـاشـيـنـش       .... اش يك نقشه بود

براي لحظه اي .  رفت و با سرعت هرچه تمام ترحركت كرد
خسته تر از هميـشـه بـه      . احساس پشيماني وجودم را گرفت

 .سمت خانه رفتم
بدون آنكـه مـحـمـد       .  گذشتچند روزي ازآن حوادث مي

هـمـه   .  شدمرفتم و از حالش جويا ميبفهمد به بيمارستان مي
حتي ازحال پويا هـم    . كردچيز روال عادي اش راسپري مي

. صبح بود مثل هميشه به طرف دانشگـاه رفـتـم     .  بيخبر بودم
. قرار بود نمرات امتحانات ميان ترممان را اعـلام كـنـنـد          

مـن وسـيـمـا بـا          .  نمرات را ديديـم .  احساس عجيبي داشتم

هر دويمان خيلي خوشحـال  .  نمرات خوبي قبول شده بوديم
چند روزي بودكه محمد مـرخـص شـده بـود امـا            .  بوديم

با اينـكـه بـايـد       .  نتوانسته بودم ببينمش يا با اوتماسي بگيرم
خوشحال مي بودم اما دلهره ي عجيبي وجودم را گـرفـتـه      

-محيط دانشگاه شلوغ بود ولي من احساس تنهايي مـي .  بود
شـانـه   .  احساسي ناآشنا بودكه با وحشت آميخته بـود .  كردم

. دادمرفتم و به حرفهايـش گـوش مـي       به شانه سيما راه مي
از سيما خـواهـش     .  توانستم محيط دانشگاه راتحمل كنمنمي

هنـوز  . با هم سوار ماشين شديم. كردم تا با هم به خانه برويم
ماشين روشن نشده بودكه پويا را با صورتي پريشان جلـوي  

ديدم تـار شـده     .  قلبم باسرعت بالايي مي تپيد.  ماشين ديدم
با پايي لرزان از ماشين پياده شدم و به .  بود، سرگيجه داشتم

دستم را به بدنه مـاشـيـن    .  سيما اشاره كردم كه تكان نخورد
پويا بـا قـدمـهـايـي          . تكيه دادم تا از افتادنم جلوگيري كنم

. لحظه اي نگاهمان درهم تلاقـي كـرد    .  آهسته به طرفم آمد
به بدنه ماشين فشار بـيـشـتـري آوردم       .  درست نمي ديدمش

پـويـا بـا      .  شايد ميخواستم از او براي ايستادن مدد بـگـيـرم   
 با من بيا: صدايي آهسته گفت

بدون هيچ حرفي به دنبـالـش   . كردترس لحظه اي رهايم نمي
رفت و من با پاهايي كه با زور با خـود    پوياآهسته مي. رفتم

نمي دانم چرا امـا احسـاس       .  رفتممي كشيدم به دنبالش مي
كردم اتفاقي افتاده كه حتي باورش براي پويـا سـخـت      مي
اگر بـرايشـان اتـفـاقـي        .  ترساندياد خانواده ام مرا مي.  بود
بـا صـدايـي      .  شـد افتاد تحمل زندگي برايم سخت تر ميمي

 .صبر كن: فرياد مانند گفتم
حالا هم ديـر    .  بايد بريم: پويا ايستاد بي آنكه برگردد گفت

 .شده
خواهش ميكنم بگو چي شده؟ باهات مـيـام   :  با التماس گفتم

 .م چيزيشون نشدهفقط بگوكه خانواده
نميتونـم  :  بعد از چند ثانيه گفت.  پويا برگشت و نگاهم كرد

 ...ترانه برام سخته كه ناراحتيتو ببينم... اينو بگم
من اينجـوري  ...پويا بهم بگو: با همان لحن التماس مانندگفتم

 ...بيشترعذاب مي كشم
 :پويا بعد از مكث كوتاهي گفت

 ...اون. بابات الآن توي بيمارستانه-
خانواده ام تنهـا چـيـز بـا ارزش در             .  ديگر چيزي نشنيدم

ضربه اي را كه به سرم وارد شد فهمـيـدم   .  زندگي ام بودند
 .و از هوش رفتم

درد . وقتي چشمانم رابازكردم همه چيز بـه خـاطـرم آمـد          
سـعـي   . كندداشتم ولي انگار نمي دانستم كجاي بدنم درد مي

تمام بدنم بي حس بـود زبـانـم      . كردم بلندشوم ولي نتوانستم

قـدرت حـرف     . سنگين شده بـود 
كمي تكـان خـوردم     . زدن نداشتم

پويا را ديدم كه روي صـنـدلـي      
سعي كـردم    .  كنارم خوابيده بود

پويـاكـمـي تـكـان        . بيدارش كنم
خورد واندكي چشمـانـش رابـاز      

با ديدن من لـبـخـنـدي زد         . كرد
بــالاخــره بــيــدار        :  وگــفــت  

. شدي؟داشتم ازنگراني مي مـردم 
 .ميرم دكتروخبركنم

 بابام كجاست؟:  تمام قوايم راجمع كردم وگفتم
 .مافقط نگران تو بوديم.حالش خوبه: لبخندتلخي زد وگفت

 .حالاكجاست؟ميخوام ببينمش:صدايم رابلندتركردم وگفتم
تـرانـه   : گـفـت  . پويابه طرفم برگشت و به چشمانم نگاه كـرد 

 .تو نگران نباش.حالش خوبه حالاهم بردنش توي بخش
چند دقـيـقـه بـعـد بـا           . و بي آنكه بگذارد حرفي بزنم رفت

خدا روشـكـر     :  ام كردگفتوقتي معاينه.  پرستاري برگشت
 .وقتي سرمشون تموم شد ميتونن برن.حالشون بهترشده

بـاخـواهـش از      . پوياتشكري كرد و پرستارتنهايمان گذاشت
پويا خواستم تاحقيقت را بگويدكه براي پدرم چه اتـفـاقـي    

 افتاده وچرا اين اتفاق افتاده؟
يعنـي نـبـايـد       .  نمي خواستم اين حرفها رو بهت بزنم:  گفت

امروز محمد كـاويـانـي    . بگم ولي ترانه تو حق داري بدوني
يـه چـيـزاي      .  همون خواستگارت اومده بود پيـش بـابـات     

ولي خيلي عصـبـانـي      . من چيزي نفهميدم.نامفهومي ميگفت
هركدومشون يه چيزي ميـگـفـتـن     .  با  بابات درگيرشد.  بود

بعـد هـم دايـي ازم خـواسـت بـرم                 .  كه من نمي فهميدم
گـفـتـم    . همونجا پشت در وايسـادم   .  نمي تونستم برم. بيرون

 . شايد به منم احتياج بود
بعد در باز شد ومـحـمـد بـا         .  يه نيم ساعتي باهم حرف زدن

بعد دايـي رو    .  عصبانيت و باعجله از در اومد بيرون و رفت
 ...وحتما بعدشم ميدوني...ديدم كه

آن . نمي توانستم اين حرفها را باور كنـم .  سرم دوران داشت
. هم از زبان كسي كه با محمد رقيب به حسـاب مـي آمـد         

پويا فهميد حرفهايـش را بـاور       .  خيال نشان دادمخود را بي
و باز هم دلهـره  . چيزي نگفت و از اتاق خارج شد.  نكرده ام

اشـك  .  بودكه تنها يادگـارصـحـبـت كـردن بـاپـويـابـود             
 .ناخودآگاه پهناي صورتم راپركرد

پويـا وارد    .  مايعات سرمم تمام شده بود. نيم ساعتي گذشت
 .اتاقم شد،  پرستار را صداكرد ومن مرخص شدم

  ...ادامه دارد
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 امولايت عهد و پيمان بستهبا 

 امدر ره او از خودم هم خسته

 چون شهيدان با خدا سودا كنم

 روز و شب اين جمله را نجوا كنم

 گر مرا بندند صد تير و كمان

 عاشقم بر مهدي صاحب زمان

 من ز هجرش راهي صحرا شوم

 من غلام مادرش زهرا شوم

 چون ولايت، زاده و فرزند اوست

 پس اطاعت واجب و بر ما نكوست

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
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    غافل از اينكه زن به جز فدراسيون مادريغافل از اينكه زن به جز فدراسيون مادريغافل از اينكه زن به جز فدراسيون مادريغافل از اينكه زن به جز فدراسيون مادري

    اي اي اي اي كند سر كردهكند سر كردهكند سر كردهكند سر كردههاي جهاني ميهاي جهاني ميهاي جهاني ميهاي جهاني ميدر سازماندر سازماندر سازماندر سازمان

 اسماء زارعي  ����

روزگار چه زود چون مردم دون صـفت رنـگ باخـت و       روزگار چه زود چون مردم دون صـفت رنـگ باخـت و       روزگار چه زود چون مردم دون صـفت رنـگ باخـت و       روزگار چه زود چون مردم دون صـفت رنـگ باخـت و       

ها دل ها دل ها دل ها دل تغيير كرد، چه خوش خيال بودم كه به اين فاصلهتغيير كرد، چه خوش خيال بودم كه به اين فاصلهتغيير كرد، چه خوش خيال بودم كه به اين فاصلهتغيير كرد، چه خوش خيال بودم كه به اين فاصله

ام و در   ام و در   ام و در   ام و در   بستم و در انتظار ديدارت يـك لحظـه نيارميـده        بستم و در انتظار ديدارت يـك لحظـه نيارميـده        بستم و در انتظار ديدارت يـك لحظـه نيارميـده        بستم و در انتظار ديدارت يـك لحظـه نيارميـده        

خيال پوچ خود سوار بـر اسـب آرزوهايمـان شـدم، امـا             خيال پوچ خود سوار بـر اسـب آرزوهايمـان شـدم، امـا             خيال پوچ خود سوار بـر اسـب آرزوهايمـان شـدم، امـا             خيال پوچ خود سوار بـر اسـب آرزوهايمـان شـدم، امـا             

افسوس كه من تنها رهگذر اين جاده خيال نبودم كه تـو     افسوس كه من تنها رهگذر اين جاده خيال نبودم كه تـو     افسوس كه من تنها رهگذر اين جاده خيال نبودم كه تـو     افسوس كه من تنها رهگذر اين جاده خيال نبودم كه تـو     

شك و ترديد مرا در آغوش شك و ترديد مرا در آغوش شك و ترديد مرا در آغوش شك و ترديد مرا در آغوش هر لحظه در كنارم بودي و بيهر لحظه در كنارم بودي و بيهر لحظه در كنارم بودي و بيهر لحظه در كنارم بودي و بي

    ....كشيديكشيديكشيديكشيديميميميمي

بازيچه دستان تو شدم، در ابتدا با محبت بودي و يكرنگ بازيچه دستان تو شدم، در ابتدا با محبت بودي و يكرنگ بازيچه دستان تو شدم، در ابتدا با محبت بودي و يكرنگ بازيچه دستان تو شدم، در ابتدا با محبت بودي و يكرنگ 

و چون ديوانه و مجنون تو گـشتم، عاقبـت خـورد مهـر         و چون ديوانه و مجنون تو گـشتم، عاقبـت خـورد مهـر         و چون ديوانه و مجنون تو گـشتم، عاقبـت خـورد مهـر         و چون ديوانه و مجنون تو گـشتم، عاقبـت خـورد مهـر         

    ....جدايي بر دلمجدايي بر دلمجدايي بر دلمجدايي بر دلم

 سارا فارسيمدان  ����

آموختم چگونه زيستن در اين دنياي واهي، آموختم كه چگـونـه   

ام شكوه جاودان ها بروم آري، آري، من يافتهتنها به جنگ پليدي

عشق را چه ضمير ناخودآگاه خويش و اين عشق همـان عشـق     

الهي است، عشقي كه فنا ناپذير است كه هر چه بيشتـر او را      

شوي و سير ملكـوت  بشناسي كمتر در اين دنياي مادي غرق مي

 .كنيرا طي مي

-چه زيباست آن هنگام كه در غروبي سرخ رنگ كنار درياي بي

آن وقـت    .  هاي دوردست بنگـري كران نشسته باشي و به افق

است كه اگر حس تنهايي در وجودت تنيده شد، وجود خداونـد  

 .كني كه هميشه و هميشه همراه توستيكتا را احساس مي

وقتي بيدار شدموقتي بيدار شدموقتي بيدار شدموقتي بيدار شدم
    
    نسترن مرادپورنسترن مرادپورنسترن مرادپورنسترن مرادپور    ����

در روزهاي زندگي حس كردم كسي خرامان، خرامان بر روي قلبم 

 .گذاردپا مي

گام

هايش آنقدر آرام بود كه در آغوش عشق به خواب رفتم

. 

آنچنان محو اين خواب عميق بودم كه گويي در دنياي ديـگـري   

 .كردمسير مي

قصه جالبي بود كه دوست نداشتم هيچ وقت به پايانش برسم، اما 

افسوس كه فقط يك خواب بيشتر نبود، وقتي بيدار شدم او رفته 

بود و تنها جاي گام
هايش روي قلبم مانده بود
. 


